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یادداشت

انتخابــات مجلــس دوره یازدهم در اســفندماه 
ســال جــاری و انتخابــات ریاســت جمهوری آینده 
قابــل پیش بینی نیســت و مبارزه ســختی برای هر 
دو جنــاح در راه اســت. به همیــن جهت، برخلاف 
اظهارنظرها و با توجــه به فضای اجتماعی موجود 
از لحاظ جامعه شناســی سیاسی، باورکردنی نیست 
کــه اصولگرایــان و اصلاح طلبــان بتواننــد نتیجه  
موردنظرشــان را از آرای مردمی بگیرند. با توجه به 
سابقه ای که از عملکرد آنها در مورد بالارفتن هزینه 
زندگی و گســترش دامنه خط فقر و شکاف طبقاتی 
شدید و فروریزی اقشار طبقه متوسط به طبقه زیرین 
جامعه و رشــوه گیری و اختــلاس و رانت و کاهش 
ارزش پــول ملی و بی اعتمادی افقی و عمودی – به 
 قول فرانســیس فوکویاما، جامعه شناس آمریکایی-  
و یــأس و ناامیــدی کــه برجامعه حاکم اســت و 
هژمونی هــای گوناگونی که بر مردم روا می شــود و 
شیوه  «جامه  کس ســیه و دلق خود را ارزق کردن» 
و گنــاه همه مشــکلات و معضــلات اجتماعی؛ از 
گرانی و تورم - به  قول «کورت لوین» استاد دانشگاه 

(M.I.T) در دهــه ۱۹۴۰- در جامعه را به گردن این 
و آن انداختن و خود را بی گناه دانســتن و مشــکلات 
زیــاد دیگری که بــرای مردم فراهــم کرده اند، بعید 
اســت هرکدام از این دو جناح بتوانند به پیروزی به 
معنای واقعی برســند و میزان مشــارکت مردم در 
انتخابات بالا باشــد. اگر این اتفــاق بیفتد، برخلاف 
اصول فکری جامعه شناسی و تغییروتحول و تکامل 
اجتماعی اســت. به عبــارت دیگر اگر ایــن رویداد 
صورت گیرد، باید بپذیریم که جامعه درجا زده است 
و هنوز بر روال گذشــته از خســارات جبرا ن ناپذیری 
که از محافظه کاران و اصولگرایان در دو، ســه دهه 
گذشــته و اصلاح طلبان در دهه اخیر خورده، متنبه 
نشــده و عبرت نگرفته اســت و به قول ژرژ گورویج،  
جامعه شناس فرانســوی، در زمان «تقدم گذشته بر 
آینده» یا «واپس گرایی» به سر می برد که هرگز چنین 
چیــزی امکان پذیر نیســت، زیرا تحــولات اجتماعی 
و خودآگاهی طبقاتی نشــان می دهنــد که جامعه، 
گذشته را پشت سر گذاشته است و نظر به آینده دارد. 
اعتراضات دی ماه ۹۶ و شــعارها علیه اصلاح طلبان 
و اصولگرایــان بــه خوبــی نشــان می دهــد که نه 
اصلاح طلبان و نه اصولگرایان به دلیل عملکردشان 
مــورد قبول و پذیرش مردم نیســتند. علاوه برآن، به 
 قول فرانسیس فوکویاما، ما وارد عصری شده ایم که 
در آن شــعارزدگی جذابیت خود را از دست داده اند 

و نبــرد بر ســر جهان بینی رقیبان به پایان رســیده و 
دیگر مردم گذشــته نگر نیستند که هرچه می شنوند، 
بپذیرند و چشم وگوش بسته باشند، بلکه در «دهکده 
جهانی» می بینند و می شنوند و مورد تجزیه وتحلیل 
قرار می دهند و تصمیــم می گیرند. جامعه به گفته 
ماکس وبر، از مشــروعیت ســنتی و کاریزماتیک به 
سوی مشروعیت منطقی و عقلانی در حرکت است. 
ایــن نــوع مشــروعیت از خواص جامعــه صنعتی 
اســت که انتخاب هــا در آن بر اســاس صلاحیت و 
شایستگی عقلانی اســت. یا به قول دیوید رایسمن، 
جامعه شــناس بــزرگ آمریکایــی، مردم به ســوی 
«خودمختــاری» می روند؛ یعنی مردمی که از تعالی 
فکری و ذهنی برخوردارند و از آگاهی خویش فرمان 
می برند. یــا به گفته کریس آرگریس، صاحب نظر در 
علم مدیریت، جامعه به رشــد و بلوغ فکری رسیده، 
تغییر کرده  و دیگر فریب درِ باغ ســبز نشــان دادن ها 
را نمی خورد و به ســوی تغییرات شتابنده اجتماعی 
در حرکت اســت. به همین جهت است که جوانان 
در ســال های اخیر ندا درمی دهنــد اکنون وقت آن 
اســت که همه چیــز در بوتــه آزمایش قــرار گیرد. 
بــه همیــن لحاظ اســت که مــردم به ایــن نتیجه 
رســیده اند: «ابر اگر آب زندگی بارد / هرگز از شــاخ 
بید بر نخوری» و این نســل، مردان و زنان تلاشــگر 

جدیدی را می طلبد.

انتخابات آینده و چالش های پیش رو ماجرای عجیب عاشق شیرازی

ببین سوفیا! عشــقم! خدا را شکر کن من عاشقت  �
شدم وگرنه الان دوران تفنگ بازی است. آن از شهردار 
ســابق تهران که عاشــقیتش تبدیل به عصبانیت شد 
و رفت توی حمام و اســلحه کشید. این از این عاشق 
شیرازی که پا شــده رفته خواستگاری، خانواده دختر 
با طرف حال نکردند و جواب رد داده اند، این عاشــق 
شیرازی، نه گذاشته، نه برداشته، سریع از توی تنبانش 
کلت را کشــیده و بنگ بنگ بنــگ. عروس و خواهر و 

مادرش را کشته.
باور کن سوفیا! تو شانس آوردی. اینجا خاورمیانه 
اســت و زن تکان بخورد، مرد تکانش می دهد. اینجا 
خاورمیانه اســت و مسائل عشــقی را با اسلحه حل 

می کنند. 
خلاصه ســوفیا، شــانس آوردی زنــده ای. بابای 
تو هم شانس آورده زنده اســت وگرنه اینجا شوخی 
نداریــم. دختر بگوید نه، یا روش اســید می ریزیم یا با 
گلوله می زنیمش. این عاشــق شیرازی را یادت باشد. 
اصلا نگاه ما را به شیرازی ها تغییر داد. فکر کن حافظ 
اگر شــبیه این قاتل شــیرازی بود، جای دیوان اشعار 
الان دیوانه بی مشــاعر محسوب می شد و جای اینکه 
بابت هر نگار و دافی که در شیراز می دید شعر بگوید، 

احتمالا هفته ای دو نفر را می کشت.
خلاصه که ســوفیا اینجــا خاورمیانه اســت و تو 
خوش شــانس بوده ای که هنوز زنده ای و بدشــانس 

هستی که در کل، زنی. 
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کارتون خواب

رویکرد سیستمی در حوزه عمومی-1

در گذشته اي نه چندان دور، توسعه هاي شهري، 
صنعتــي و تقریبا همــه انواع اقدامات توســعه اي 
بدون توجه به ابعاد دیگر آنها نظیر محدودیت هاي 
منابــع یا پیامد هاي ناشــي از این قبیــل اقدامات و 
تنها بر اســاس تصورات ذهني اجراکنندگان صورت 
مي گرفت. تقریبــا هیچ کاري نبود کــه قبل از اجرا 
مطالعــات یا بررســي هاي مربوطه نظیــر منابع در 
دســترس یا محیط زیســت در مورد آنها به صورت 
قابل قبولي انجام شــده باشــد. نتیجــه اینکه مثلا 
صنایع تنها بــه دلیل دردســترس بودن منابع اولیه 
در یــک محل مورد توجــه قرار مي گرفتند و ســایر 
ابعاد آنهــا چندان لحاظ نمي شــد. ولــي این نوع 
عمل کردن ها دیري نپایید و از نیمه هاي قرن بیستم 
به بعد، به تدریج زمینه هاي نظري مربوط به الزامات 

اقدام خردمندانه در این زمینه ها فراهم شد.
زمینه ســاز نظري این رویکــرد، پیدایش مفهوم 
سیســتم و نیــز اهمیت یافتــن نقــش اطلاعات در 
فرایند هــا بود که در ســال هاي دهــه ۱۹۴۰رخ داد. 
به ســبب پیوند این مفاهیم با تکنولوژي، در جهان 
توســعه یافته صنعتي قرن بیســتم این موضوعات 
ابتــدا در حوزه صنعت بــه کار گرفته شــدند، ولي 
خیلــي زود راه خــود را بــه حوزه خدمــات نیز باز 
کردنــد. مفهوم سیســتم که ابتدا فقــط به مفهوم 
«سیســتم ســخت» و فیزیکي آن نظیر یک دستگاه 
انسان ســاخته جدیــد مطرح بود، بــه تدریج تحت 
عنوان «سیســتم نرم» به تمامي زمینه هاي دیگر از 
قبیل سازماندهي ساختار ها و مدیریت کردن رفتار ها 
نیز تســري پیدا کرد، به طوري که مفاهیم سیستمي 
و نیــز ســازوکار هاي بازخوردي اطلاعــات، علاوه بر 
کاربرد هاي وســیع در حوزه صنعــت، در زمینه هاي 
عام تــر دیگري نظیر خدمات نیــز کاربرد پیدا کردند. 
نتیجه این شــد که حوزه اي نظیر سازمان مدیریت و 
کســب وکار ها یکي از بزرگ ترین استفاده کنندگان از 
این مفاهیــم و نیز ابعاد کمي آن شــد که با عنوان 
«دینامیک سیستم ها» (systems dynamics) از آن
 یــاد مي شود.ارشــمیدس، ریاضــي دان معــروف 
یونان قبل از میلاد و واضــع قانون اهرم ها و برخي 
قوانیــن اساســي دیگــر در فیزیک، گفتــه معروفي 
دارد کــه «نقطه اتکایي نشــانم بدهیــد تا به کمک 
 Peter) «آن زمیــن را جابه جا کنــم». «پیتر ســنگه
Senge)، نظریه پرداز تفکر سیســتمي و مؤلف کتاب
یــا  اصــل  (ترجمه شــده   The Fifth Discipline

خلاصه کتاب، با عنــوان «پنجمین فرمان»)، با تأثیر 
از ایــن گفته ارشــمیدس، اولین فصــل کتاب خود 
را با این مضمون شــروع کرده اســت کــه «اهرمي 
بدهیــد تا بــه کمک آن جهــان را جابه جــا کنم»! 
درواقع مفاهیم سیســتمي نیز در عمل نظیر اهرمي 
هســتند که بــه تعبیر ارشــمیدس بــا آن مي توان 
جهــان پیرامــون را تغییــر داد. مفهوم مــدرن آن 
گفته این اســت که امروزه تقریبا حوزه اي از علم یا 
تکنولــوژي را نمي توان پیدا کرد کــه از این مفاهیم 
تأثیر نپذیرفته یا به آنها وابســته نباشــد. در بعضي 
جوامــع، امکانات تکنولوژي هــاي جدید که همگي 
به خاطر ماهیــت جدید خود در مقایســه با صنایع 
بومــي به تمامي بــه این مفاهیم وابســته و متکي 
بودند، تنها به مفهوم سخت مورد توجه قرار گرفتند 
و از لحاظ شــدن جنبه هاي نرم آن در سایر زمینه ها 
غفلت شــد. در جهان امروز ابعاد توسعه به قدري 
گســترده و وسیع اســت که حتي اگر مثلا عکسي از 
جدول بلوک هاي معمولي سیماني کنار یک خیابان 
در دو جامعه توســعه یافته و درحال توســعه را به 
شخص صاحب فن نشان بدهید، بي شک او به شما 
خواهد گفت کــه کدام یک در کدام جامعه اي تولید

 و کار شده است.
ثمــره عدم توجه به این ابعــاد، بي ضابطه بودن 
اقدامات توسعه اي در زمینه هاي صنعتي و شهري و 
تمرکز امکانات در نقاطي محدود و بي نصیب ماندن 
بقیه نقاط تقریبا از هرگونه امکاني اســت که در یک 
کلام «توســعه نامــوزون» قابل بیان اســت. اگر در 
جوامع توسعه یافته تر این تبعات کمتر بود، علت آن 
سیاست گذاري هاي درســت تر دولت ها و نیز نقش 
تشکل هاي مردمي و حساسیت هاي عمومي به آثار 

و تبعات چنین اقداماتي بود.
امــا راه حل چیســت؟ راه حــل البته بــا کلامي 
ایرانــي، همانا توجه کردن مجــدد و در محدوده اي 
وســیع تر و گســترده تر به این کلام سعدي است که 
مي فرمایــد: «بني آدم اعضاي یــک پیکرند». اگر این 
کلام زیبــا را این بار بــا توجه به مفاهیم سیســتم و 
روح حاکم بــر آن بخوانیم، مي توانیم بگوییم که در 
جهان به هم پیوســته امروز، بیــش از آنچه که فکر 
مي کنیم، هر اقدامي که در گوشه اي انجام مي دهیم 
به چیز هاي دیگري نیز وابســته است و ممکن است 
در عین مفیدبودن از یک طرف، از طرف دیگر اثرات 
مضری داشــته باشــد. بنابراین روش خردمندانه در 
انجام کار ها این اســت که به جاي «جزیره نگري» در 
کار هــا، «مجمع الجزایرها» را ببینیــم، البته نه براي 
«تزیین» اقداماتمان با ایــن مفاهیم و حفظ صورت 
ظاهر، بلکه در «عمل» نیز به آنها پایبند باشیم. امید 

که چنین باشد.

تفکر سیستمی در سیاست گذاري هاي عمومی

راه و بیراهه 
در  رحمــان  �مؤسســه 
نشســت های اخیر با موضوع 
#راه_و_بیراهه_آمــوزش_و_
مســائل  بررســی  به  پرورش، 
اجتماعی و آموزش و پرورش 
رســمی پرداختــه اســت. در 
ایــن بین، به نظر می رســد میان انتظــارات موجود از 
نظام آموزش و پرورش و کارکردها و مســئولیت های 
آن، شــکاف وجــود دارد. در ســال های اخیــر نیــز 
نقدهای بســیاری از ســوی اهالی اقتصــاد، فرهنگ، 
جامعه شناســی، دیــن و آموزش و پــرورش به نظام 
آموزش و پــرورش وارد شــده اســت. در این نقدها 
صحبــت از ناکارآمدی یا کژکارکردی های این نظام در 
ارتباط با مسائل مختلف اجتماعی مطرح شده است. 
درســت است که آموزش بر همه ساحت های زندگی 

بشری اثرگذار است اما:
 چقدر می توان از نظام رسمی آموزش و پرورش 

انتظار و توقع داشت؟
 آیا همه مسئولیت آموزش افراد جامعه، بر عهده 

آموزش و پرورش است؟ 
 با توجه بــه اهداف و کارکردهای تعریف شــده 
برای نظام رســمی آموزش و پرورش، چقدر می توان 
برای آموزش افراد جامعه در ساحت های مختلف، از 

آن توقع داشت؟ 
تلاش برای پاســخ گویی به این سؤالات و بسیاری 
ســؤال های دیگر از این دست، تا حدی می تواند نظام 
آموزش و پرورش را از زیر بار نقدها و انتظارات احیانا 
غیرمنطقی خــارج کند و مجالی را برای ایجاد آگاهی 
از اهداف و کارکردهای آن فراهم آورد. در نشســتی با 
عنوان «آموزش و پرورش؛ آنچه هست؛ آنچه نیست» 
به بازخوانی اهــداف و کارکردهای آموزش و پرورش 
رسمی با حضور  دکتر شهین ایروانی و دکتر مصطفی 
قادری پرداخته می شود. نشست هفته آینده دوشنبه 
ســوم تیرماه ساعت ۱۷ تا ۱۹ در میدان توحید، خیابان 

نصرت غربی، پلاک ۵۶، طبقه دوم برگزار می شود. 

«نقد» در  مروارید
�شماره سیزدهم دوماهنامه 
فرهنگی- اجتماعی «مروارید» 
گیتــا  مدیرمســئولی  بــه 
علی آبادی و ســردبیری پژمان 
«نقد»  موضــوع  با  موســوی 
منتشــر شد. در شــماره جدید 
«مروارید» که تأملی است درباره نسبت جامعه ایرانی 
با مســئله ای به نام «نقد»، گفت وگوهایی با احســان 
شــریعتی، صالح نجفی، ســعید مدنــی، محمدرضا 
تاجیک و حسن نمک دوست تهرانی انجام شده است 
و هر کدام از زاویه تخصصی خود به جامعه ایرانی و 

«نقد» پرداخته اند. 
«ســرزمین باورهــای قطعی»، «نقــد در خدمت 
آزادی»، «نقدکــردن همان فحش دادن اســت»، «در 
فضای مجازی همه منتقد هســتند»، «عصر انتقاد»، 
«در دفــاع از نقــد درون زا»، «موانع نقــد رادیکال در 
ایــران»، «اندیشــیدن با پُتک»، «جهــان هولوگرافیک 
آقای مهرجویی»، «در برابر نظام شعر درباری» و... از 
جمله آثار و گفتاری اســت که در این شماره مروارید 
منتشر شده است. «مروارید» را می توانید با قیمت ۱۲ 
هزار تومان از کیوسک های معتبر و کتاب فروشی های 

منتخب تهران و سراسر کشور تهیه کنید.

پیشنهاد

 پیشخوان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 امان االله قرایى مقدم
 جامعه شناس و استاد دانشگاه

روایت

مســلما من منتقد خوبی برای فیلم «میدان جوانان 
ســابق»، ســاخته دوســت خوبم، مینا اکبری (که این 
روزها در برنامه ســینمای هنر و تجربــه در حال اکران 
است) نیســتم! چون برایم نوشتن درباره این فیلم مثل 
دســت زدن به یک ظرف داغ در حال جوش خوردن بر 
ســر چراغ گاز می ماند، آن هم بدون دستگیره! از همان 

نامش برایم داغ است؛ «میدان جوانان سابق»...
میدان جوانان، حدود ســه راه ضرابخانه در خیابان 
شریعتی است. خیلی وقت اســت که همان جاست؛ از 
همان وقتی که ســر کوچه اش کاخ جوانان بود و البته 
ما خیلی بچه تــر از آن بودیم که آنجــا راهمان بدهند 
(زمان شــاه بود) و فقط می دانستیم کاخی است برای 
دانشــجویان. در کوچه پایینی میدان جوانان، مدرســه 
عالی روزنامه نگاری بود که بعد از انقلاب شد، دانشکده 
علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی که 
بسیاری از روزنامه نگاران و استادان روزنامه نگاری فعلی 
فارغ التحصیل آن هستند. بنابراین سوا از داستان روزنامه 
جامعه که به ظاهر داستان فیلم است (چون مینا و ما 
در آن روزنامه، روزنامه نگاری را شروع کردیم)، این اسم 
برای بســیاری از فعالان عرصه رســانه (که مویی هم 
سفید کرده باشــند) نامی خاطره برانگیز است و همین 
نام، خروارخروار خاطــره و تجربه و فرامتن بر متن آوار 

می کند.
از سوی دیگر برای مایی که در آن سال های پرالتهاب 
دوران خاتمــی، روزنامه نگار بودیم، روزنامه نگاری فقط 
تجربه، خاطره، عشــق یا هر چیز دیگری که باید باشــد، 
نبوده اســت، بلکه به قول شــمس الواعظین، راه رفتن 
روی میدان مین بدون نقشــه بــود و چیزی که یادآوری 
آن دوران را دردآور می کند، بیرون کشــیدن همین ترس 
وحشــتناک از فراخنای حافظه اســت. ترس وحشتناک 

قدم به قــدم جلورفتن در میــان مین که از پشــت هم 
لشکری از هیجان های ناشی از بازشدن فضای سیاسی 
در حال هل دادنت هستند و جلوی رویت روزنامه است 
و باید صفحاتش در چندساعت پر شود و تو وقت نداری 
خــوب نگاه کنی کــه پایت را کجا می گذاری و دشــت 
روبه رویت هم صاف است و هموار و پر از گل و سبزه و 

افق هم آبی و زیبا با چند لکه ابر.
در آن زمســتان ســال ۱۳۷۶، اولین روزنامه جامعه 
مدنی ایران با نزدیک به صد هزار تیراژ منتشــر شد و به 
ســال نکشید که توقیف شد. اولین تجربه توقیف! اولین 
تجربه ترس! مگر می توان اکنون حتی بعد از ۲۰ ســال 
راحت نشســت و از آن روزها نوشت یا فیلم ساخت یا 
فیلم آن روزها را دیــد؟ و از یادآوری آن هراس ها تنت 

دوباره نلرزد؟
آن روز مأمورها آمدند تا روزنامه را پلمب کنند. همه 
را بیرون کردند. ســه بار دور میدان جوانــان دور زدم تا 
این شجاعت را به دست بیاورم که بازگردم به روزنامه. 
در زدم، غریبــه ای در را بــاز کــرد. گفتم آمدم وســایل 
شــخصی ام را ببرم. راهم دادند. به سر میزم رفتم. چه 

چیز را باید برمی داشتم؟
حســین شــهیدی، روزنامه نگار باســابقه و مدرس 
روزنامه نگاری، روزی به من گفته بود مهم ترین داشــته  
یک روزنامه نگار دفترچه تلفنش اســت. البته این مال 
دوران جوانی ما جوانان سابق بود. دفتر تلفن سرویس 
را که اندازه یک کلاســور بــزرگ بود برداشــتم. مأمور 
پرسید: این وسیله شــخصی شماست؟ با تمام وجودم 
ازش  ترســیدم، درحالی که ظاهرش اصلا ترس نداشت 
و حتی بســیار مؤدب هم بود... (هنــوز آن دفتر را دارم 
... اگرچه بســیاری از نام های مندرج در آن دیگر در این 

دنیا نیستند).
چنــد ماه بعد «نشــاط» باز شــد و بعــدش «عصر 
آزادگان». شــده بودیم روزنامه های زنجیره ای. تیراژمان 
شــده بود نزدیک به ۴۰۰ هزارتــا؛ بیش از ۲۰ صفحه در 

روز؛ همه اش تولیدی، نه مثل حالا...
آمدنــد عصــر آزادگان را توقیــف کردنــد. روایتش 

در فیلم «میدان جوانان ســابق» هســت. صحنه هایی 
مستند و زنده از روز فک پلمب روزنامه عصر آزادگان... 
اما آنچه در این فیلم نیســت، روایت ترســی است که 
فرای این صحنه ها وجود داشــت و آن خودش داستان 

دردآورتری است.
روزی که مینا اکبری آمــد و گفت می خواهد چنین 
فیلمی بســازد، صندوقچه بــزرگ فلــزی خاطراتم را 
نشانش دادم. آرشیو روزنامه هایمان و عکس ها. به مینا 
گفتم: این عکس روزی است که رفتیم برای فک پلمب 
روزنامه عصر آزادگان. این مرحوم آقای ولی بیگ اســت 
که سرمایه گذار روزنامه بود. این آقای شمس الواعظین 
اســت، این هم که پشــتش به دوربین اســت و دوربین 
فیلم برداری در دســت دارد، یک نفر بــود که آمده بود 

برای فیلم برداری، اما یادم نیست کی بود...
اینهــا همه اش در فیلم مینا هســت، ولی یک ترس 
دیگــر که در فیلــم نیامده و اگرچه درمــوردش در این 
فضای مجازی (لعنتی!) اشــاره کــرده ام، اما برای ثبت 
در تاریــخ باید اینجا در این روزنامه آن را بازگو کنم. مینا 
خیلی گشت تا فیلم بردار را پیدا کرد. او ابراهیم مختاری، 
کارگردان معروف بود. وقتــی مینا به من گفت فیلم را 

مختاری گرفته است، گریه امانم را برید...
آن روز فک پلمب، من خودم شب قبلش به مختاری 
تلفن زده بودم. مختاری دوستمان بود. به او اصرار کرده 
بودم که فردا همراه ما بیاید و من به کل، مختاریِ آن روز 
را انداخته بودم در فراخنای حافظه! مگر می شود؟ مگر 

می شود این واقعه را فراموش کرد؟
دوســت روان پزشــکم جوابم را داد. مــن از ترس 
بازجویی هــای احتمالی بعدی، فیلم بردار و دوســتم را 
به کل از خاطره پاک کرده بودم... و این ترس را با خودم 

تا ۲۰ سال بعد هم آورده بودم و خودم خبر نداشتم.
همیــن چند روز پیش بالاخره دوبــاره فیلم «میدان 
جوانان ســابق» را بدون گریه کردن دیدم. شــاید برخی 
بــر این فیلم نقد داشــته باشــند، اما برای مــن با تمام 
فرامتن هایم، فیلم بی نظیری است. ممنونم میناجان که 

تلخی  و شیرینی مان را در تاریخ ثبت کردی.

هراس هاى ما

 اتفاق

۳۳ ســال بعــد از حادثــه هســته ای چرنوبیل و 
به واسطه ســریالی که ماه گذشته برمبنای این فاجعه 
ســاخته شــده اســت، ظاهرا این اتفاق مصیبت بار در 
اقتصــاد اوکرایــن نتایج مثبتی به بار آورده و به رشــد 
صنعت گردشــگری آن کشــور منجر شــده است. با 
این حال، فعــالان اجتماعی و فرهنگــی اخیرا درباره 
پیامدهای فرهنگی و اخلاقی همین افزایش گردشــگر 

هشدار  داده اند.
به گزارش شبکه تلویزیونی آمریکایی CNBC اداره 
گردشگری اوکراین اعلام کرده است انتظار دارد تا پایان 
ســال ۲۰۱۹ بیش از صدهزار نفر گردشگر از چرنوبیل 
بازدید کنند. درخواست سفر به کیِف، پایتخت اوکراین 
که بیشــتر گردشــگران چرنوبیل ناچار به پرواز به آن 
هستند، از ماه می که نمایش سریال چرنوبیل آغاز شده 
است تاکنون هشــت درصد افزایش را نشان می دهد. 
 HBO این در حالی است که سریال «چرنوبیل» شبکه
طبــق آرای کاربران ســایت معتبــر IMDB به صدر 
فهرست بهترین ســریال های تلویزیونی سال راه یافته 
است. به گفته مدیر یکی از شرکت های اصلی مسئول 
برگزاری تورهای گردشگری چرنوبیل، رزرو تور این شهر 
برای ماه های جولای و آگوســت (تیر و مرداد) نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل ۴۰درصد افزایش داشــته 
اســت. مدیر بازاریابی یک شــرکت دیگر گفته اســت: 
«شــبکه HBO یــک کار بازاریابی عالــی برای منطقه 

چرنوبیل انجام داده اســت. کار آنها باعث شده است 
کــه مردم درباره این مکان بپرســند و بخوانند و وقتی 
خوب درباره  اش دانستند، برای سفر به آن برنامه ریزی 
کنند». یکــی از فعالان گردشــگری اوکراین «فرهنگ 
عامه» را -که برنامه های تلویزیونی و سرگرمی بخشی 
از آن است- عامل این افزایش توجه و رونق دانسته و 
گفته است: «فرهنگ عامه واقعا بزرگ ترین عامل ایجاد 
انگیزه برای گردشــگری است. در حال حاضر فرهنگ 
عامه باعث می شود مردم به سفرهایی اقدام کنند که 

در گذشته حتی تصورش را هم نمی شد کرد».
در همین حال، ســفر اینفلوئنسرهای اینستاگرام به 
آن منطقه و ســلفی هایی که بــا نمودهای فاجعه در 
آنجا گرفته اند، در روزهای اخیر مسئله ساز شده است. 
کریگ مازین، نویســنده و پدیدآورنده سریال تلویزیونی 
«چرنوبیل»، در توییتی از گردشــگران خواســته است 

برای قربانیان این فاجعه احترام قائل شوند. «این عالی 
است که چرنوبیل شــبکه HBO موجی از گردشگر را 
به منطقه محافظت شده گســیل کرده است، ولی من 
دارم عکس هایی را می بینم که از گردشگران آن منطقه 
منتشر شده اســت. اگر از آنجا دیدار می کنید، لطفا به 
یاد داشــته باشید که تراژدی وحشتناکی در آنجا اتفاق 
افتاده اســت. خودتان را مقید کنید به اینکه به افرادی 
که در آنجا متحمل رنج و عذاب شــده و قربانی شدند، 
احترام بگذارید». به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، 
انتقادها بیشتر به سلفی هایی بوده که در کنار ویرانه ها 
گرفته شده است؛ به ویژه تعدادی از آنها که با پوشش 
ناهنجار و نوعی بی احترامی بــه قربانیان همراه بوده 
اســت. افرادی که اکنــون از منطقــه بازدید می کنند 
مجبور نیستند لباس حفاظت در مقابل اشعه بپوشند 
اما به آنها هشــدار داده شده است به هیچ چیز دست 
نزنند. طبق آمار ســازمان جهانی بهداشت در انفجار 
نیروگاه هســته ای چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ و پیامدهای 
آن بیش از چهار هزار نفر جان خود را از دست داده اند. 
بر اســاس برآوردها ۱۱۶هزار نفر که در شــهر پریپیات، 
نزدیک ترین شــهر به نیروگاه و منطقه ای به شعاع ۳۰ 
کیلومتر در اطراف آن زندگی می کردند، مجبور به ترک 
خانه و کاشانه خود شــده اند و منطقه ای به مساحت 
دوهزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع در ۳۳ ســال گذشته تحت 

حفاظت و خالی از سکنه نگه  داشته شده است.

سلفى با فاجعه و بى احترامى به قربانیان

 پاول کنستانتین

 لیلى فرهادپور 

 اکبر قراخانى بهار


